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مباني نظام پولي در اقتصاد اصول و 
  اسلامي

  
  

  21/6/87:تاريخ تأييد  29/3/87:تاريخ دريافت
  *حسين عيوضلو ____________________________________________________________________

  چكيده
، و مرتبط به هماي  در مقاله براساس رويكرد سيستمي و استفاده از اصول موضوعه اسلامي زنجيره     

يهي است ايـن اصـول جنبـه        بد. استشده  اصول كلي نظام پولي در چارچوب اقتصاد اسلامي استنتاج          
كـارايي  : بـا ايـن روش سـه معيـار     . در طي زمان قابل تغييـر و تكميـل هـستند         بنابراين،  اي دارند    فرضيه

معيارهاي تطبيقي اسلامي و نيـز چهـار مبنـاي اساسـي نظـام پـولي                در جايگاه   عدالت و تراضي    ،  )قوام(
  : استشده معرفي ذيل نه به شرح مشروع اسلامي و شرايط بازار عادلاعقدهاي اسلامي در چارچوب 

  ؛اي از عدالت اجتماعي صورت سنجه ارزش پول به. 1
  ؛ تبعيت قيمت پول از بازار حقيقي عادلانه كالاها و خدمات.2
  ؛براي پول و سرمايه نقدياي   امكان تعيين قيمت سايه.3
  .تراضي حقيقي در رفتار اقتصادي و مالي. 4

بـري سـرمايه نقـدي،      ، اقتصاد اسلامي، ارزش پـول، وجـود پـول، سـهم           نظام پولي اسلامي   :واژگان كليدي 
  .اي پول معامله غرري، قيمت سايه

 JEL: G21 يبند طبقه

                                                      
  .؛ و عضو هيئت مديره بانك توسعه صادرات ايراناستاديار دانشگاه امام صادق .*

Email: hossein eivazlou@edbi.ir  
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  مقدمه

  طرح مسئله و فرضيه
طور عمده متأثر از     شده، به نظريه پول و بانكداري اسلامي مطرح       صورت    آنچه تاكنون به  

نكته يا چـالش    . ده است اسلام بو فقيهان   هاي گيري يا جهت هاي اقتصاددانان اسلامي     ديدگاه
ضرورت توجه به اين حقيقت است كه اقتصاددانان اسلامي اغلـب آشـنايي             باره    مهم در اين  

يـا  فقيهـان  لازم و كافي از مباني شرعي و محتواي نگرش اسلامي ندارند، و از سوي ديگـر              
هـاي    بحـث حتـواي   جـامع و لازم بـه مبـاني و م         طـور      به علميه نيز هاي    معظم حوزه عالمان  

 مباني يـا محتـواي بانكـداري بـدون ربـا            صورت  آنچه به رو     اين از. اقتصادي اشراف ندارند  
بنا و چارچوب نظريه اسلامي در حوزه پول و   شده در اغلب موارد نتوانسته است زير      مطرح  

 هـاي متعـارف    متفـاوت بـا روش    طور    اين مقاله، به  .  كند بانكداري را به روش علمي معرفي     
محتوا و اصول ثابت اسـلام       براساس   علمي پول و بانكداري اسلامي را     هاي    نظريهد  وشك  مي

را بـه   هـا     و اقتصاد اسلامي استخراج كرده و در ادامـه امكـان تعمـيم ايـن اصـول و نظريـه                   
 اصلي  هاي   فرضيه ،با اين رويكرد  . هاي اسلامي امروز گسترش دهد     كاربردي نظام هاي    بحث

  :شود  ميارائهذيل مقاله به شرح 
 قـوام آن    از عدالت اجتماعي در جامعه و     اي     سنجه ،كالاي مشترك در جايگاه   وجود پول   . 1

اي از گـسيختگي قـرارداد      گر قوام اجتماعي جامعه است و كاهش ارزش آن نـشانه           نشان
  ؛ است در جامعهاجتماعي

خلاف ارزش كالاهـا كـه در سلـسله          بـر  .ارزش پول در سلسله معلـولات مبادلـه اسـت         . 2
انـد كـه در بـازار حقيقـي        هـايي عادلانـه     فقط قيمت بنابراين،  . استهاي    هاي مبادله  علت

 تعيين شوند؛كوشش مرتبط با كار و هاي  اقتصاد و بر پايه هزينه
 زماني عايـدي    ،گذاري مانند پول نقد    هاي مالي يا وجوه سرمايه     ييدر اقتصاد اسلامي دارا   . 3

ي در فعاليت مشروع اقتصادي به كـار        شرعي اسلام عقدهاي   براساس   خواهند داشت كه  
 .گرفته شوند

  شناسي روش
 شـريعت حقـه     بـر شـود كـه       مي  اسلامي تلقي  زماني  بانكداري مانند نظام نظام اقتصادي   
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نظـام    ايـن   در فعاليـت سـاز و كـار      اما نكته مهم درك و تبيين ساختار و         ،  باشدمبتني  اسلام  
 ـبه روشـني و بـه ز      سازوكاري  چنين ساختار و    . است  هايو مـستند  هـا     مـتن  علمـي در     انب

بـه    و رهبـران اسـلامي      و ائمـه   و اساساً پيامبر گرامي اسلام    نشده است    اسلامي ذكر 
امـا آنچـه ذكـر    . انـد  نبـوده  ـ  آنچنان كه امروزه مرسوم اسـت  ـ  چنين ساختاري دنبال تبيين

 حقوقي ،تقاديمشتمل بر بيان برخي اصول اعاند    عظام بر آنها استناد جسته    فقيهان  و  اند    كرده
تواند مورد استفاده اقتصاددانان اسلامي       مي آن است كه  هاي    نتيجهو يا نحوه رفتار مطلوب و       

، مطابق آنچه متـداول اسـت،       سازوكاريد به بيان چنين ساختار و       نآن بتوان  براساس   باشد تا 
سـازوكار  سـاختار و    بـاره   شود كه بخـواهيم در       مي اهميت اين كار زماني مشخص    . دنبپرداز

هاي اقتصادي معاصر و ميـزان انطبـاق رفتـار فعلـي مـسلمانان بـا                 در نظام فعاليت اقتصادي   
از همـه لازم اسـت سـاختار و         پيش  به همين منظور    . شريعت اسلام داوري و قضاوت كنيم     

. معرفي كنيمو آن را مطلوب رفتار اقتصادي در نظام مطلوب اسلامي را درك كرده سازوكار 
د و احتمال خطا    شو  مي  به شريعت حقه اسلام منتسب     ين در اين زمينه   تبياز آنجا كه هر نوع      

  . داردنظرياين بيان جنبه بنابران،  در درك اين مهم وجود دارد،
به جنبه نظـري  يا نظام پولي اقتصاد اسلامي  نظام بانكداري اسلاميدر عبارت،  قيد اسلامي 

ه بـر مبنـاي     ك ـاي دارنـد و چنان      لت فرضـيه  هاي اوليه حا    البته بيان . اشاره دارد ها    تبيينگونه   اين
  .نظريه تلقي خواهند شدصورت  هاي معتبر علمي يا اجتهادي اثبات شوند به روش

 .دهـد   مـي  از اجزاي مرتبط به هم اسـت كـه هـدف خاصـي را نتيجـه               اي     مجموعه نظام
مركـب از اجـزا،     نظـامي    ،اسـلامي بانكداري يا نظام پولي اقتصاد      نظام  اين تعريف   براساس  

 اسلامي هايو مستند ها    متن همگي از    ،ركن اين نظام  سه  وابط و اهداف است و هر يك از         ر
اما بايد توجه داشت صرف تهيه و تنظيم اين سه ركن لزومـاً سـاختار و                . شوند  مي استخراج
و انـسجام   سـازگاري    است تا    دهد و به همين جهت ضرور      منسجمي را نتيجه نمي   سازوكار  

معتبر اثبات شود كه اجـزا و       طور     به شود كه   مي  مهم زماني حاصل   اين. اركان آن اثبات شود   
  .دهند  ميضرورت اهداف مورد نظر را نتيجه نظام بهروابط اين 

 معرفـي   نظام بانكداري يا نظام پـولي اقتـصاداسلامي       با توجه به آنچه گذشت، منظور از        
  : كهاستاي  جامعي مركب از اجزا، روابط و اهداف ويژهنظام 

  د؛اسلامي باشمه اركان آن هاولاً، 
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سازگار باشند و همديگر را نفي نكنند، يعني با تحقق اجزا و روابـط مـورد                 ثانياً، با يكديگر  
  ؛شده قابل دستيابي باشد بحث هدف تعيين

ها و   ها و رفتار متعارف اقتصادي و داوري دربارة واقعيت          ثالثاً، امكان تجزيه و تحليل پديده     
  .راهم سازندهاي اقتصادي را ف ينيتع

  هاي سيستمي نظام پولي اقتصاد اسلامي شرايط و ويژگي
هاي سيستمي نظام پولي اقتصاد اسـلامي ارائـه تـصوير جـامع و                منظور از شرايط و ويژگي    

) نظام اصلي (قابل تطبيق با نظام اقتصاد اسلامي       ) صورت زيرنظام   به(كلان از ساختار نظام پولي      
  *: و شرايط ذيل قابل حصول خواهد بوداين وضعيت با تحقق معيارها. است

  روابط پولي مبتني بر معيار حق و عدالت. 1
ها در اموال بايد      از آنجا كه نظام تكوين بر مبناي حق و عدل قرار دارد، هر گونه تصرف انسان               

عدالت در حوزه اقتـصاد مـستلزم حاكميـت         . بر حق و عدل مبتني باشد وگرنه ظالمانه خواهد بود         
  : ر روابط اقتصادي است كه مهمترين آنها به شرح ذيل استاصول خاصي د

  اصل حرمت اكل مال به باطل. أ
هاي حاصل براي افراد بر موازين         ثروت وها    پذير است كه درآمد     تحقق عدالت زماني امكان   

اين بحث بر اصل    . برخوردار باشند ) تراضي(حق مبتني باشند و از توجيه معتبر شرعي و عرفي           
  :  سوره نساء آمده است29در آيه . ل به باطل مبتني استحرمت اكل ما

  .»... لاتأَكْلُوُا أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنَ تجِارةً عنْ ترَاضٍ منِكْمُ يا ايها الذين آمنوا«
 كـه  ميـان خـود بـه باطـل نخوريـد، مگـر آن         ايد، اموال خـود را       اي كساني كه ايمان آورده      «

  .» ... دو طرف باشد ستدي با رضايتوداد

  اصل ثبات مالكيت يا اصل تبعيت نما از اصل. ب
براساس ديدگاه اسلام مالكيت هر گونه نما يا رشد حاصل در مال در طول فعاليت اقتـصادي از                   

                                                      
كر اين نكته ضروري است كه بيان همه مراحل استنتاجي براساس اصول و مبـاني اقتـصاد اسـلامي در                    تذ. *

گنجد بنابراين براي بررسي جزئيات اين نوع اسـتنتاج در چـارچوب معرفـي اصـول تكـويني و                مقاله نمي 
هاي امام    نشگاههاي نگارنده از جمله جزوه اقتصاد اسلامي كه در دا           تشريعي اقتصاد اسلامي به ديگر نوشته     

 . شود مراجعه شود  و تهران تدريس ميصادق
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صـورت    بر اين مبنا مالكيت ارزش افزوده حاصل در مال بـه          . آنِ كسي است كه مال متعلق به اوست       
به همـين   .  طبيعي قيمت مال، نما يا ضرر حاصل در سرمايه مشاركتي از آن دارنده سهم است               افزايش

  .دهنده گيرنده است نه قرض ترتيب مالكيت هر گونه نما حاصل در مال قرضي از آنِ قرض

  اقتصاد اسلامينظام  نظام پولي با فلسفه كلي تطابق. 2
ز آن خداوند است و خداوند اين       و چه اعتباري ا   ،  اين نگرش اموال چه حقيقي    براساس  

كننـد  اسـتفاده   صورتي    انش قرار داده است تا از آنها به       گ هاماني در اختيار بند   طور     به اموال را 
  *. فرد و جامعه شودقوام اقتصادي كه باعث

برداري از منابع و اموال عمومي       ، معيار اصلي در استخراج و بهره      براساس شريعت اسلام  
 5خداوند سبحان در آيه      است   عاقلانه و در موضع قوام از آنها      برداري    بهره،  اموال همهبلكه  

  :فرمايد  ميسوره نسا
  .»اًتي جعلَ اللهّ لكَمُ قيِامتؤُتْوُا السفهَاء أمَوالكَمُ الَّو لا«
زنـدگي شـما قـرار داده اسـت بـه           ) برپايي و استواري  (اموالتان را كه خداوند وسيله قوام       «

  .»و نااهلان نسپاريدخردان  دست كم
. اسـت يـابي   و سبب پايداري و استواري و سامان    ايستادگي   آنچه كه مايه   به معناي    ،قوام

بـه بيـان    . مفيد همه چيز اسـت    اثرهاي  موضع قوام به معناي موضع مناسب براي رسيدن به          
عيـت  برداري در بهتـرين موق       به معناي استفاده و بهره     ،مفيد هر چيز  اثرهاي  اقتصادي، نيل به    

بـراي  **. در ادبيـات اقتـصادي اسـت        و تخصيصي  كارايي فني ممكن از آن است كه معادل       
. يابـد   در ايـن وضـعيت تحقـق مـي        فقـط   اقتصاددان بديهي است كه استفاده عاقلانه از مال         

كمتر توجـه   » حق مال « اين معنا و تعبير در جوامع اسلامي مغفول مانده است و به               متأسفانه
بـر عكـس، بـا درك     . اند  ي حق مال كمتر به اقتصاددانان رجوع كرده       شده است و در شناساي    

انـد و در مـواردي بـر معيـار            اقتصادي حتي به اين معيارها حمله كـرده       هاي    مفهومنادرست  

                                                      
) 7 ،)57 (حديـد ( »...  فيه  مستخلفين  أنفقوا مما جعلكم   و«: استناد كرد ها    ها و روايت    آيه   به اين  توان  باره مي   در اين  .*

 و    عاريه   مال ؛ المال عارية «:  ي عل  امام.  كنيد   خدا انفاق    گردانيد در راه     گذشتگان   وارث   شما را در آن     از آنچه يعني  
صـورت      را به    و خداوند آن    خداست  از آن   مال؛  المْالُ مالُ اللَّهِ جعلهَ ودائعِ عنِدْ خلَقْهِ      «:   صادق   امام ».  است  امانت
 .)87 ـ 89 ، 3 :1368حكيمي و ديگران، . :ك.ر( » است  قرار داده  در اختيار بندگانش  و وديعه امانت

 نگارنـده   دو معيار عدالت و كارايي در تطبيق با نظام اقتـصاد اسـلامي            باره به كتاب      براي تحقيق در اين    .**
 . مقاله رجوع شود
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از  .كنـيم   اند ما اهداف فرهنگـي را دنبـال مـي           اند و گفته     بودن يا نبودن طرح تاخته     اقتصادي
  :توان برشمرد  ميراذيل ر اصول جمله اصول اسلامي مرتبط با اين معيا

  اصل حرمت اسراف. أ
تفسير اقتـصادي اسـراف، عـدم رعايـت         .  براساس دستور صريح قرآن اسراف حرام است      
كارايي فني بـه معنـاي حـداكثر اسـتفاده          . كارايي فني در فعاليت اقتصادي يا تصرف مال است        
  ؛ممكن از منابع موجود براي سطح توليد معين است

   تداول ثروت در ميان همه افراد جامعهاصل لزوم. ب
اموال اين است كه اموال براي اسـتفاده عمـوم در اختيـار             اصل جاودانه اسلامي درباره      

در آيـه    .به همين جهت نبايد فقط در ميان ثروتمندان به گردش درآيند          اند    آنان گذاشته شده  
  :استده  سوره حشر هدف از تعلق فئ در اختيار امام همين مبنا دانسته ش7

   .»كَي لايكُونَ دولَةً بينَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُم«
  .»ميان توانگران شما دست به دست نگردد) اموال(تا «

  ها گيري عاقلانه در تصرف اموال و ثروت لزوم تصميم. ج
و لا تُؤْتُـوا    « سوره نساء    5اين مهم از مفاد آيه      ؛  شناخت قوانين اقتصادي مرتبط    براساس  

از تـصرف  مـسلمانان  آن  براسـاس   آيد كـه    مي دست به » جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً     اء أمَوالَكُم الَّتي  السفَه
يك جنبه ديگر از شرايط تصرف عاقلانه در امـوال ايـن            . اند  شدهها منع    سفيهانه در اين ثروت   

 اين شـرايط  فقط در. هاي طبيعي اقتصادي اتخاذ شوند ها با شناخت دقيق قانون  است كه تصميم  
شرط لازم نظـام اقتـصادي بـه        (شود    است كه امكان افزايش ثروت فردي و اجتماعي فراهم مي         

  *.)تعبير شهيد مطهري

  نفي غرر در معاملات. د
هـا   معاملـه در  غـرر . يكي از موارد مؤكد در ديدگاه اسلامي نفي غرر در معاملات است 

 الي قابل توجه و نزاع و كـشمكش بـين  در صورتي كه به خطر مويژه  عقد بيع بهدر ويژه  هب

                                                      
گفته به بحث اصول تكويني و اصول تشريعي از جزوه اقتصاد اسـلامي               جهت مطالعه بيشتر درباره اصول پيش     . *

 . مراجعه شود شهيد مطهري اقتصاد اسلاميمباحث اقتصادي و مباني اجمالينگارنده و كتاب 
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 حقـوق   .خواهـد بـود    يهـاي   معاملهبطلان و عدم اعتبار چنين      باعث   ؛ بينجامد طرفين معامله 
اقتـصادي و اجتمـاعي اسـت توجـه دارد و      و خطر كه مربـوط بـه نظـم    غرر اسلام به رفع

 اعـلام  گيرنـد، ممنـوع   ه خود ميب احتمالي را كه صورت بازي با بخت و شانسهاي  معامله
آنچـه از منـابع و      ،  محمد رفيعي به عمل آمـده     وسيله    بهپژوهش جامعي كه    براساس  . كند مي
جاري اسـت و بيـع    مسلم و قطعي غرر در عقد بيعطور  به. آيد  ميبر) شيعه( فقهيهاي    متن

هـا    ديگـر معاملـه   تعمـيم غـرر بـه        دربـاره    .غرري به اجماع فقيهان محكوم به بطلان اسـت        
ژوهشگر آن است كه غرر علت بطلان است و اين علت ويـژه بيـع نيـست                 بندي اين پ   جمع

اعم از بيع   (لازمه اين استنباط آن است كه هر عقدي         . يابد  مي نيز تعميم ها    ديگر عقد بلكه به   
است، مگر اينكه علت خاصي بر جـواز چنـين عقـد غـرري              مشمول بطلان و نهي     ) يا غير آن  

هـاي    در حقوق مدني ايران براساس ماده     ). 103 و   102: 1378رفيعي،  : ك.ر(وجود داشته باشد    
مدني ايران لازم است موضوع معامله معين باشـد و مـورد معاملـه مـبهم نباشـد                   قانون   216 و   190

 ).107 ـ 110: همان(

  )نظام واقعي( با موازين، مقررات و مصالح اجتماعي تطابق. 3
برخـوردار  فراوانـي  ميـت بـسيار   ويژه در شرايط امروز جامعـه از اه  توجه به اين مهم به    

 با نظام مطلوب اسلامي يكي نيست و       آن جهت است كه شرايط امروز لزوماً      است؛ و اين به     
در بسياري از موارد به منظور اصلاح امور و رعايت مصالح جمعي و حركت در جهت نظام  

ي بـديه . گيـري مناسـب اسـت       در جامعه اسلامي نيازمند تصميم    گيري    نظام تصميم ،  مطلوب
. شـوند    مـي  شـرايط و مقتـضيات زمـاني و مكـاني اتخـاذ           ها براساس     گونه تصميم   است اين 

 كارشناسي  و نظرهاي ) منطقة الفراغ ( براساس عقل جمعي جامعه اسلامي       ها گونه تصميم  اين
قابل هاي    نهايي بر پايه انتخاب از ميان نظريه      گيري    ؛ و به همين جهت تصميم     شوند   مي اتخاذ

هاي اقتصاد اسـلامي      شناسي نظريه  ديد روش از  . گيرد   مي علي جامعه شكل  تطبيق با شرايط ف   
بيـين  مربوط به تهاي  نظام اقتصاد اسلامي مربوطند و با نظريههاي  به نظريهها    گونه نظريه  اين

 اقتـصاد اسـلامي   مطلـوب   كننده وضعيت مطلـوب و الگـوي         مكتب اقتصادي اسلام كه بيان    
گيـري    اسلامي اين حوزه از نظـام تـصميم       هاي    آموزه از جهت . تفاوت ماهوي دارند  هستند  

المْؤْمنُِـونَ عنِـْد   «از قرآن و قاعده فقهي » أوَفُوا بِالعْقُود« دستور اقتصادي در جامعه اسلامي با  
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ه بخواهيم اين   چنانك. هماهنگي دارد » قاعده لاضرر و لاضرار   «و  » اصل تزاحم «و  » شُروُطِهِم
  .دكراستفاده  تراضي حقيقيتوان از معيار   ميشرط را با معيار نشان دهيم

  اصول و مباني نظريه پول و بانكداري اسلامي
هـاي   بر پايه اصول مبنايي و چارچوب نظري نظام پولي اقتـصاد اسـلامي كـه در بحـث                 

.  كـرد نظري سازگار با اين اصول و چارچوب را استنتاج       هاي    رابطهتوان   ، مي پيشين ذكر شد  
نوع بحث آن است كه روابط استنتاجي حاصل اصـول و چـارچوب             اين  شناسي    نكته روش 

  .و نبايد با آن موارد ناسازگار باشندگفته هستند  پيشنظري 

  رابطه وجود پول و معيار عدالت. 1
 تـشكيل  مهمترين عنصر از حقيقت وجودي و ماهيت و جـوهره بانـك را عنـصر پـول                

تعريـف   ـ  دهـيم   مـي نـشان ذيل  طور كه در تحليل تاريخي همان ـ  به همين جهت .دهد مي
  . با تعريف پول مرتبط است كاملطور  بهماهيت بانك و فعاليت آن

اين واقعيت شكل گرفت كه كساني كـه طـلا و نقـره خـود را بـه                   براساس   وجود بانك 
كردند لزوماً براي دريافت موجـودي خـود بـه آنـان              مي سپردند و رسيد دريافت     مي صرافان
دادن   جـاي قـرض  امر باعث شد كه صرافان سودجو به تدريج بـه  همين   .كردند  نمي مراجعه

 .كردند  ميدادن رسيدهاي پول پرداختند و از اين طريق بهره نيز دريافت طلا و نقره به قرض 
.  حـاكي شـد    به تدريج با تاسيس بانك رسيدهاي متحدالشكل از موجودي طلا و نقره رايج            

.  رسيدهاي پول كـاهش يافتـه اسـت        ارزشندگان رسيدها متوجه شدند كه       زودي دار   هاما ب 
ه براي مردم مهم بود نيل به وسيله مبادله قابل اعتماد بود كه مبناي سنجش ارزش باشد                 آنچ
ها متوجه شـدند كـه از        دولتزودي     به اما . ارزش آن دستخوش تغيير و تحول واقع نشود        و

ر نـشود عيـار پـول را    توان به راحتي و البته در حدي كه مقبوليت پول دچار خط   راه مي اين  
پول كاغذي به انتشار اسكناس بيش از    نظام  كه در    كرد يا اين  و مقداري مس داخل      تغيير داد 

بـه نفـع سـردمداران    به طور عمده، ، امري كه منافع آن كردحجم طلا و نقره مسكوك اقدام   
بـود كـه طرفـداران مكتـب پـولي          هـا     اسـتفاده  به منظور كنترل اين نـوع سو       .حكومتي است 

البته بـه   . بودند طلا و نقره مسكوك       با واستار حفظ تناظر يك به يك ميان حجم اسكناس        خ
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ها نياز به پول در      هاي اقتصادي يا افزايش سطح قيمت      علت گسترش حجم فعاليت    تدريج به 
اقتصاد افزايش يافت و همين امر توجيه مناسبي را بـراي طرفـداران مكتـب بـانكي فـراهم                   

  .ابطه تناظر يك به يك دفاع كنندساخت تا از به هم زدن ر
سازد كه لازم اسـت       مي مهمي را مطرح  هاي    گفته پرسش   پيشمبنايي  هاي    بحثتوجه به   

درست است كـه نظـام      . معظم واقع شود  فقيهان  اقتصاد اسلامي و    پردازان    مورد توجه نظريه  
ي فـراهم  هـاي توليـد   تواند زمينه مناسبي را براي حمايـت از فعاليـت    مي بانكي با خلق پول   

شـود؟    مـي  هـا  گونه فعاليت  وسيله نظام بانكي صرف اين      بهسازد اما چه حجمي از خلق پول        
پردازد؟ آيا اين كـار باعـث رشـد و بقـاي قـشر                مي نظام بانكي به چه مجوزي به خلق پول       

؟ در صورتي كه جواب مثبت باشد كه هست در اين صـورت ايـن كـار             شود  دار نمي   سرمايه
كـه  شـده   ) ها در دست ثروتمندان جامعـه      چرخش اموال و ثروت    (»نَ الْأَغنْيِاء دولةًَ بي «باعث  

  .اصول تشريعي اسلامي واضح است براساس حرمت آن
كالايي اجتماعي تعريف كنيم كه قوام      صورت     اين مباني شايسته است پول را به       براساس

 تعريـف و    توانـد خـارج از      نمـي  آن به قرارداد اجتماعي و پذيرش عمومي اسـت و دولـت           
  :توان گفت  ميبه همين جهت .خلقت آن در آن تصرف كند

در جايگـاه   كالاي عمومي، بلكه    در جايگاه   كالاي خصوصي و نه     در جايگاه   پول نه   ارزش  «
  .»كالاي مشترك است

پـول و بانكـداري     توتونچيـان، در كتـاب      از جمله   اقتصاد اسلامي   پردازان    برخي از نظريه  
كالاي در جايگاه كالاي خصوصي بلكه در جايگاه  كنند پول نه ثابتخيلي كوشيدند  اسلامي

 دولـت و بانـك   دسـت  اين نوع تلقـي از پـول   )82 ـ  97: 1379توتونچيان،  (عمومي است
صلاحديد خـود مهـار پـول و         براساس   كند تا  مركزي و نظام بانكي وابسته به آنها را باز مي         

 يـا كـاهش ارزش آن از مـردم و     عمليات پولي را در دست داشـته باشـند و بـا خلـق پـول               
ل در اقتصاد اسلامي بيشتر اسـت       شكاين م . واحدهاي اقتصادي ماليات مخفي دريافت كنند     

محور  دولتو اين به آن جهت است كه متأسفانه اقتصاد اسلامي در اكثر ادبيات مرتبط با آن              
  هـستند،  در اقتصاد اسلامي با فرض اينكه دولت و نظام حاكميتي صالح          .  است تعريف شده 

ف در اموال ملي براي آنها فـراهم شـده          صرانديشي و ت   زمينه مناسبي براي هرگونه مصلحت    
دهـد جـايگزين     كه دولت تـشخيص مـي     هايي    مصلحت براساس   است و در واقع تخصيص    
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اين وضـعيت در نظـام      . بازار و نظام عرضه و تقاضا شده است       سازوكار   براساس   تخصيص
 و سـرمايه شـما در       ه بخواهيد پول  ك چنان شود ردم گفته مي  بانكي ايران شديدتر است و به م      

كار گرفته شود و دچار ربا نشويد بايد پول خود را بـه بانـك بـسپاريد كـه                    موارد مشروع به  
افتد؟ در عمل    كند، اما در عمل چه اتفاقي مي       عمل مي » اسلامي«بانك اسلامي بنا به تعريف      

 سال از تجربـه بانكـداري بـدون ربـا در             كه نظام بانكي بعد از گذشت بيست        هستيم شاهد
طـور عملـي      بهها و وجوه مالي مردم باشد و         ايران تاكنون نتوانسته وكيل خوبي براي سپرده      

و آنهـا را در بهتـرين شـرايط و بـه منظـور              كنـد   ايـن امـوال پاسـداري       » حـق «نتوانسته از   
  .كار بگيرد ترين نرخ بازدهي به منطقيپديدآوردن 

جاي تأكيد بر اينكـه پـول كـالاي عمـومي اسـت، شايـسته اسـت                 رسد به    به نظر مي  
 شـايد  )Common Good( اصطلاح كـالاي مـشترك  . »پول كالاي مشترك است«يم يبگو

مورد استفاده واقع شده است و اين فكـر  ) yves R.simon (سايمونوسيله  بهبار  نخستين
در چـارچوب   » كـالاي مـشترك و عـدالت اقتـصادي        «در مقاله    رارك و ككران  وسيله    به

 مـورد بحـث و بررسـي قـرار          1992يوسايمون در مجله علم سياسـت در سـال          انديشه ا 
براسـاس  . )Thomas R. Rourke and Clarke E. cochran, 1992: 231-235 (گرفته است

  :بنيادي با هم ارتباط دارندطور   به، جامعه و كالاي مشتركانديشهاين 
هـاي   تجربـه هـا و   ازد تـا كالاهـاي مـادي، ارزش       س ـ وجود كالاي مشترك مردم را قادر مي      «

  .)Ibid: 232 (»و در آنها شريك شوندپديدآورده مشترك 
لكـرد مجموعـه افـراد و هنجارهـاي         كالاي مشترك در سطح نظام اقتصادي حاصـل عم        

برداري همـه افـراد جامعـه         مورد بهره  ،كار گرفته شده در آن نظام است و كالاهاي حاصل          به
 كالاي مـشترك    تفاوت. برداري از آن مشاركت دارند     مگان در توليد و بهره    گيرد و ه   قرار مي 

 را  هـا كند اما اين نوع كالا     با كالاي عمومي در آن است كه كالاي عمومي را دولت توليد مي            
ايـن نـوع تعبيـر از       . كننـد  توليد مـي  ) هم مردم و هم دولت    (ثر در جامعه    ؤمعنصرهاي   همه

نيز هماهنگي دارد، زيرا همـه افـراد در برابـر آنچـه بـه بـار        عملكرد نظام با ديدگاه اسلامي      
از . شوند واقع مي پرسش   مورد   امتبنابراين در جايگاه    . ول و پاسخگو هستند   ؤآورند مس  مي

  عدالت اجتمـاعي اسـت كـه مـردم و حكومـت موظـف              ،جمله كالاهاي مشترك در جامعه    
ضـمن   علامه طباطبـايي  . شندبكوو براي تحقق آن در جامعه       كنند   كه قيام به قسط      هستند
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  :كند تعريف عدالت اجتماعي اضافه مي
به اين معنا كه    .  كه فردفرد مكلفين مأمور به انجام آن هستند        ،و اين خصلتي است اجتماعي    «

دهد كه هر يك از افراد اجتماع عدالت را برقرار كنند و لازمـه آن                خداي سبحان دستور مي   
د مأمور به اقامه ايـن      افراپس هم   . آنان نيز بوده باشد   » جموعم«شود كه اين امر متعلق به        اين مي 
  .)245، 24: 1376طباطبايي، (»  آن استمدار زما دهه و هم جامعه كه حكومت ع هستندحكم

است كه قوام » پول «، و نهادهاي عدالت اجتماعي در جامعهها مصداقترين  از جمله محوري
اي از گـسيختگي قـرارداد       ارزش آن نـشانه   آن نشانگر قوام اجتمـاعي جامعـه اسـت و كـاهش             

مهمترين قرارداد اجتماعي در جامعه مدني حفظ ارزش پول جامعه است كه در             .  است اجتماعي
 وگرنـه   شـود   تعريف مـي  بر مبناي معيار قابل اعتماد و مورد وثوقي         هاي    مبادلهها و    اثر آن ميزان  

و قراردادها در سطح جامعـه      ها    ملهتمام معا  معيار دچار كاهش ارزش و تباهي شود          اين هكچنان
از مـا    به همين جهت اسـت كـه امـام سـجاد          . شوند  مي داراي شبهه تحت تأثير واقع شده و      

  :منياش خارج نك شده  و تعريفيخواسته است كه مال را از موضع اصل
  ).191: 1394حراني، ( »و لاَ تحُرِّفهَ عنْ مواضعِهِِ و لاَ تصَرفِهَ عنْ حقاَئقِهِ«
منحـرف نكـن و از حقيقـت مـاهوي آن           ) اش بايسته(از موضع و جايگاه     ) مال را (و آن را    «

  .»سازنخارج 
 شده است كه به وسـيله پـول امـور و          بيان    امام صادق  ي از  در روايت  به همين ترتيب،  

  .دشو هاي مردم برپا مي خواسته
  ).497: 1378كليني، ؛ 285، 9: 1363شهري،  ري يمحمد(» بهِا تسَتقَيِم شئُوُنهُم و مطاَلبِهم... «
حفظ ارزش پول ملي و قوام آن هستند و         مسؤول  مشترك  طور     به مردم و دولت  اين  بنابر

عمليات ربوي، خلق پول، تصرف غيرتعريف شـده در         راه  هرگونه انحراف از اين موضع از       
اعث  از اين اموال ب    *انههاي مردم و استفاده غيركارا و در غير موضع اقتصادي و سفيه            سپرده

هاي غيراصولي دولـت      هرگونه تصرف  ،به همين ترتيب  . دشو كاهش ارزش و تباهي پول مي     
اسـتفاده  مـسير   شود در    تورم و كاهش ارزش پول مي     پديدآمدن  در نظام اقتصادي كه باعث      

قرارداد اجتماعي و نهاد عدالت اجتماعي تعريـف        صورت    غيراصولي و غيرعاقلانه از پول به     

                                                      
اموالتان را به سفيهان ندهيد، اموالي كـه مايـه          «؛ يعني   » جعلَ اللَّه لَكُم قِياماً     و لاتؤُْتوُا السفَهاء أمَوالَكُم الَّتي     «.*

  .)5، )4(نساء  (»قوام و برپايي شما هستند
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نامـشروع و  تـصرفي  سازد  برداران از آن وارد مي شود كه به سبب ضرري كه به همه بهره     يم
  .مستلزم جبران است

  بانكيعقدهاي  حقيقي اقتصاد با بخشرابطه . 2
فلـسفه   .تواند فلسفه و علت وجودي پول را تغييـر دهـد            نمي ماهيت بانك هر چه باشد    

واسطه مبادله و وسيله سنجش ارزش      ايگاه  در ج پيدايش پول بر اين مبنا واقع است كه پول          
ملـي در  عـزم  كار گرفته شـود كـه     و در نظامي به    باشد و قدرت خريد هر فرد را نشان دهد        

جايگـاه پـول مـورد توجـه         در حد وظيفه و   كم    دستاين مهم    .جهت حفظ ارزش آن باشد    
  :دشو  مي اسلامي بوده است كه به برخي از آنها اشارهعالمانو  امامان معصوم

  :دنويس   ميالدين  علوم احياءغزالي در كتاب 
خداوند متعال درهم و دينار را در جايگاه حاكم و واسطة بين امـوال آفريـد تـا امـوال بـه                      «

  ).90، 4: 1402غزالي، (» گذاري شوند وسيله آنها ارزش
  : افزايد  در ادامه ميوي 
در درآيـد و    جريـان    مـردم بـه      دو را خلق كرد تا در بازارها و در دست          خداوند تعالي اين  «

راه گيرد و حكمت ديگر آن است كـه از          ور عادل بين اموال و كالاها قرار      حاكم و دا  جايگاه  
 هـاي دو، از فلز   زيـرا ايـن   . دن ـ كن آنها، اشخاص به اشياي مورد نظر خود، دسترسي حاصـل         

 نـسبت   شـوند و      الذات واقـع نمـي     هستند و اعيان و ذوات آنها، مطلوب ب        كمياببها و    گران
دو دست يابـد مثـل ايـن         و هرگاه شخصي به اين    است  دو با اجناس ديگر، نسبت واحد        اين

  .)257 و 256: 1369همان؛ به نقل از ثعباني، (» است كه همه چيز را در ملك خود دارد
زر ـ دو سنگ معدني    به اين صورت دارد كه خداوند اينخلدون مشابه اين تعبير را،  ابن
  ).755: 1359  خلدون، ابن (است   و اموال قرار داده قيمت اشيا را براي  ـو سيم

  :است    نيز، آمدهدر روايتي از امام صادق
» هيِ خوَاتيِم اللَّـهِ فِـي أرَضِـهِ جعلهَـا اللَّـه مـصلحَةً لخِلَقِْـهِ و بهِـا تَـستقَيِم شُـئوُنهُم و مطَـالبِهم                         «
  ).285، 9: 1363شهري،  ري محمدي(
هاي خدا در زمين هـستند كـه خداونـد آنهـا را بـه جهـت                     ها و زينت      دينار و درهم، مهره   «

  .»دشو  هايشان برپا مي  ور و خواستهمصالح خلقش قرار داد و به وسيلة آنها، ام
پديدآمـدن  و حكمتي كـه در      الاهي  خلقت   براساس   بنابر آنچه گفته شد، لازم است پول      
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شـود و هرگونـه   ارزش و وسـيله مبادلـه اسـتفاده      معيـار ورتص آن قرار داده شده است، به  
توانـد      كه آن را مطلوب با لذات قرار دهد، نقض غرض خواهد بود و مي             استفادة ديگر از آن   

  :فرمايند  ميباره دارند و در ايناي   تعبير بسيار حكيمانهشهيد مطهري. بينجامدبه ربا 
خلاف ارزش كالاهـا كـه در سلـسله علـل           بر .ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است      «

  .)175: 1364مطهري، (» ستها مبادله
ها در بخش واقعي اقتصاد       كننده معامله   كاربرد عملي اين بحث آن است كه عمليات بانكي تسهيل         

ها سـايه افكنـد و بـا تـشديد تـورم و افـزايش                 باشد نه اينكه نظام بانكي خود بخواهد بر نظام قيمت         
بـه همـين جهـت اسـت كـه          . گيري اقتصادي در بخش واقعي را مختل سازد         ميمها جريان تص    هزينه
  .اند پردازان بانكداري اسلامي همواره با گسترش بازار پول در اقتصاد اسلامي مخالفت كرده نظريه

توان گفت جوهره اصلي نظام بانكداري اسلامي آن است كـه تمـام عمليـات                 بر اين مبنا مي   
  ؟تواند باشد راستي سر اين مطلب چه مي به. ريزي شود اقتصاد پايهبانكي بر مبناي بخش واقعي 
هايي  بيان از اين حكمت و سنت تكويني دارد كه قيمت         گفته    پيشدقت و تامل در بحث      

تعيـين  كوشـش  مـرتبط بـا كـار و       هاي    كه در بازار حقيقي اقتصاد و بر پايه هزينه        اند    عادلانه
  .دشو  ميتوليد معينهاي  عامل افراد يا فقط در اين شرايط است كه شايستگي .شوند

 بانكي مندرج در قانون عمليات بانكي بـدون ربـا را بـه              عقدهاياين نكته مبناي كاربرد     
مهم اين است كه آيا واضعان اين قانون و طرفـداران آن بـه        پرسش   اما   كند   مي خوبي توجيه 

كرد بانكداري بدون ربـا     اند؟ عمل  توجه داشته ها از سوي بازار عادلانه       ضرورت تعيين قيمت  
اند   اسلامي بسنده كرده  عقدهاي  به تطبيق صوري عمليات بانكي با       طور عمده     بهدر ايران كه    

  .ندا مت در بازار حقيقي اهميت ندادهخود مؤيد اين حقيقت است كه آنان به لزوم تعيين قي
 و هـاي تحـول رفتـاري    بنابراين، در بـازنگري قـانون بانكـداري بـدون ربـا و در طـرح           

نظران و كارشناسان نظام بـانكي   ام بانكي كه از سال گذشته مورد توجه صاحب        ساختاري نظ 
  . صورت مبناي نظري مورد توجه قرار گيرد گفته به قرار گرفته است شايسته است بحث پيش

   اقتصاديهاي سهم سرمايه نقدي از فعاليت. 3
ارداد، اصـل ثبـات     طـرفين قـر    توليد يا سـهم هـر يـك از           بري عوامل  در تعيين سهم  

 دارند به ايـن معنـا      ي اهميت و نقش اساس    ،طور اصل تبعيت نما از اصل      مالكيت و همين  
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به همين جهـت اسـت      . آيد از آن صاحب مال است     پديد  كه هر گونه رشد در اصل مال        
ها را به دنبال دارد و بـه          كه مالكيت بذر و نهال، مالكيت زراعت و درخت حاصل از آن           

كيفيـت و صـورت     پديدآمـدن   يش قيمت مبادلاتي كالا كه بر اثر كار و          همين ترتيب افزا  
آمده است تابع مالكيت همان كالا است، يعنـي مالـك كـالا مالـك افـزايش                 پديد  جديد  

  .قيمت مبادلاتي آن كالا نيز هست
 توانـد از ايـن قاعـده مـستثنا           نمـي   اقتصادي نيز  هاي  سهم سرمايه نقدي از نتيجه فعاليت     

بستگي به اين دارد كه آيا مالكيت صاحب سرمايه اسـتمرار دارد يـا منقطـع                اين سهم    .باشد
عقد قرض تعريف شود، از آنجـا        براساس   ه فعاليت بانكي  به همين جهت چنانك   . شده است 

 هـيچ مـازادي بـر اصـل مـال قـرض         است بنـابراين  شده  كه بازگشت اصل سرمايه تضمين      
  *.شود  ميبر اصل مال قرضي ربا تلقيگيرد و تعيين هر گونه مازاد   نميشده تعلق داده

مضاربه و مشاركت در اين اسـت كـه در ايـن            :  مانند مشاركتيعقدهاي  ود در    جواز س  سرّ
يابد     سرمايه ادامه مي   نسبت به گذار      پذيرد و مالكيت سرمايه       ، انتقال مالكيت صورت نمي    عقدها

گـذار را بـر          مربوط به سـرمايه    پذير، ضمانت اصل سرماية       بر اين، عامل يا فرد سرمايه     افزون  و  
بـه عبـارت    . شـود   گذار در سود و زيان فعاليت اقتصادي سهيم مي            سرمايهبنابراين  عهده ندارد   
  .كند  گذار در ريسك مربوط به فعاليت اقتصادي، مشاركت مي  ديگر، سرمايه

 گـذاري هماننـد پـول نقـد زمـاني      هاي مالي يا وجـوه سـرمايه   ييدر اقتصاد اسلامي دارا   
لامي در فعاليـت مـشروع اقتـصادي        شرعي اس ـ عقدهاي   براساس   عايدي خواهند داشت كه   

اجاره به شرط تمليك، فـروش اقـساطي   مانند اسلامي عقدهاي برخي از  . كار گرفته شوند   به
 طرفين  هاي مورد معامله و انتظار    لاهايارزيابي كا  براساس   كهدارند   خ بازده ثابت  رو تنزيل ن  

تعيين پيش  سهم از    براساس   مانند مضاربه و مشاركت   عقدها  ديگر از   برخي  . شوند  مي تعيين

                                                      
قدار معيني از مال خود را تا مدت مشخـصي بـه   آن يكي از طرفين، م سبب قرض عقدي است كه به  .*

 جـنس و  ر،كند و طرف مقابل لازم اسـت عـين يـا مثـل آن را از حيـث مقـدا              طرف ديگر تمليك مي   
دهنده برگردانـد و در صـورتي كـه معـذور از رد مثـل آن                 صفات بعد از گذشت مدت قرارداد به وام       

گيرنده، برگرداندن اصل مـال       اين است كه، وام    نكتة مهم در اين قرارداد    . باشد بايد قيمت آن را بدهد     
امـام   .اسـت     گيرنـده    گرفته را ضامن است و هرگونه خسارت يـا نـابودي آن بـر عهـده قـرض                  قرض
 قرض در اصطلاح عبارت است از، تمليك مال به ديگـري در            «:نويسد     مي تحريرالوسيلهدر   خميني
  .)خر بالضمانللآ  المالو هو تمليك (»ضمانبرابر 
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و هاي مـالي     ييگذاري دارا  در تحليل قيمت  . ندارندسود ثابت   ؛ بنابراين   شوند   مي شده منعقد 
  :دست يافتذيل بندي  توان به جمع  ميسرمايه نقدي

ه است ربا   شدتضمين  تعيين نرخ بهره براي دارنده سرمايه پولي كه بازگشت اصل آن            . 1
تعلق درآمد به ايـن نـوع دارايـي يـا     . گيرد  نميگونه بازدهي به آن تعلق  شود و هيچ    مي تلقي

  .شود و حرام است  ميسرمايه مالي بهره يا ربا خوانده
گـذاري    كند و ايـن سـرمايه       گذاري مي   نتظار دارد در ازاي منابعي كه سرمايه      ادارنده مال   . 2
 »درآمد سـرمايه  «اين درآمد   .  كند  آينده دريافت    را در  اي  بر است، بازگشت حقيقي عادلانه     زمان

  *.يكي گرفته شود» ربا«شود و نبايد با   خوانده مي»بهره طبيعي«يا 
در آينده به چارچوب نهـادي اقتـصاد        وي  گذار به بازگشت حقيقي عادلانه        اطمينان سرمايه 

گـذاري در افـق        امكـان سـرمايه    ،بط است كـه در اثـر آن       و استحكام قراردادهاي اجتماعي مرت    
مـدت و    اقتـصادي در افـق كوتـاه      هـاي     معاملـه د وگرنـه    شـو  بلندمدت در اقتصاد حاصل مـي     

اين مقدار عوايـد انتظـاري در ادبيـات اقتـصادي بـا             . هاي تجاري جريان خواهد يافت     فعاليت
شود كـه ميـان حـال و آينـده رابطـه       ناميده مي» بهره طبيعي«يا » درآمد انتظاري سرمايه  «عنوان  

. دكن  سرمايه تعادل پايدار اقتصاد كلان را تضمين مي        يقيمت بين زمان  صورت    برقرار كرده و به   
بهـره  . همخواني ندارد ) 1 مورد( ربا   صورت  شده به  وجه با بهره تعريف    اين بهره طبيعي به هيچ    

در اما بهـره طبيعـي      ،  م است شود و حرا    عقد قرض درآمد ربوي شناخته مي     باره  شده در  تعريف
توليـد و  هـاي    عامـل  ، خدمات ، قيمت كالاها  باره تعيين گيري اقتصادي در    ميمبناي تصم جايگاه  

شود اما موضوع قرارداد نيست       مشاركتي تعريف مي  عقدهاي  بري از سود در      حتي درصد سهم  
ها در اقتصاد   قراردادتوجه داريم كه    . گير اقتصادي دخيل است      فقط در ارزيابي ذهني تصميم     و

 بنابراين، تابع تعريف فقهـي  پذيرد  مربوط انجام ميفقهيحقوقي و هاي   تعريفاسلامي بر پايه    
 و مبنا قرار گرفتن     نرخ بهره طبيعي در اقتصاد    اثرهاي  به همين جهت تحليل     . و حقوقي رباست  

  .نداردمنافاتي هاي اقتصاد اسلامي  هاي تعادلي با چارچوب نظريه آن در تحليل قيمت
حـاكي  كه از رجحان زمـاني  اند  ياد كرده» نرخ نسيه « برخي از اقتصاددانان از اين نرخ به      

.  و با نرخ بهره موضوع قراردادهاي ربوي متفـاوت اسـت  )171 ـ  180: 1375صدر،  (است
                                                      

مفهوم نرخ بهـره طبيعـي   «ي اقتصاد آقاي كامران ندري با عنوان رابه رساله دكت باره براي مطالعه بيشتر در اين   .*
  .مراجعه شود شده دفاع  در دانشگاه امام صادق1381كه در سال » بندي اعتباري يهو نقش آن در سهم
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هـاي تعـادلي    نكته مهم در اينجا آن است كه تعيين هر گونه نرخ بازده يا قيمت اگر با قيمت 
سلامي بايد مصداق نرخ گـزاف      يداري اقتصاد منافات داشته باشد از ديدگاه ا       كننده پا  تضمين
 قيمـت عادلانـه يـا قيمـت     زتـوان ا   نمي باطل تلقي شود و گرنه     به منصفانه و اكل مال   و غير 

  ؛ گفتمنصافه سخنطبيعي و 
نـرخ بـازده    اي    در نظـر گرفـت، قيمـت سـايه        اي    توان قيمـت سـايه      مي براي پول نيز  . 3
سـرمايه نقـدي در قراردادهـاي مـشروع         صـورت     كارگيري آن به   بهراه  ست كه از    ااي    بالقوه

كسي كه حق مال خـود را       در جايگاه   اين اساس، دارنده پول      بر. اسلامي قابل حصول است   
وجـه داشـته باشـد و از        بايد ادا كند، موظف است كه به كاربردهاي جايگزين پـول خـود ت             

تـري   خودداري كند مگر اينكه توجيـه قـوي       بازده   كمهاي    موردهكارگيري آن در     اتلاف يا به  
  .منافع اجتماعي يا منافع انتظاري در آينده ارائه كندصورت  به

نـرخ تنزيـل آن     همچنـين در تعيـين      طبيعي و   ) بازدهي(نرخ بهره    درباره   نكته مهم ديگر  
گيـري، اطلاعـات و      هـا در اقتـصاد اسـلامي، هنگـام تـصميم           است كه اگرچه افراد و گـروه      

گيرنـد و    كار مـي    و معيارهاي مشخص حقوقي به     ها  قانون چارچوب   هاي خود را در    رزيابيا
ها صحيح نيست، اما در عين       ها براي كل جامعه و تبعيت ديگران از اين نرخ          تعميم اين نرخ  

رخ موزون، جهت مطالعه و تحليـل       نصورت    همر منافاتي با تعيين نرخ مشخص ب      حال، اين ا  
فقـط  چه اينكه ايـن نـرخ مـوزون         . نداردكشورها  ادي در هر يك از      يندهاي واقعي اقتص  افر

صريح مبناي بـازدهي قـرار      طور     به تواند بيني روند آتي دارد اما نمي      جنبه تحليلي براي پيش   
بازدهي بالقوه بـراي مـال در       صورت    دادن نرخ بازدهي طبيعي به     دخالت ،در عين حال  . گيرد

 چه مانع   ،برداري از آن   گذاري يا بهره   مر سرمايه گيري براي تخصيص در يك ا      هنگام تصميم 
تواننـد باعـث    هـا را دارنـد مـي    تواند داشته باشد جز اينكه افرادي كه اين ارزيابي     شرعي مي 

توانـد   حتي اگرچه اين نـرخ بـازده نمـي        . كارگيري مال در موضع قوام و بايستة آن شوند         به
عي قرار گيرد اما در تعيين سهم سود        صورت صريح مبناي تعيين نرخ بهره يا نرخ سود قط          به

  .مستقيم دارداثر در قرارداد مشاركتي وي 

   حقيقي در رفتار اقتصادي و ماليتراضي. 4 
 بلافاصله اين تـذكر و هـشدار از سـوي كارشناسـان             اقتصاد اسلامي هاي    در برابر نظريه  
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بـا  دهـايي   موردر  هـا      كـه ايـن بحـث      شود   مي گير اقتصادي مطرح   هاي تصميم   بانكي و مقام  
در طـرف   . بـيش نيـست   مطلـوبي   عصر حاضر تطبيق نـدارد و       هاي    شرايط امروز و واقعيت   

دهي نظـام بـانكي      رو هستيم كه قائل به لزوم شكل        روبه ديگري   ، با نظرها يا انتظارهاي    ديگر
؛ در اينجا نيز دوبـاره بـا ايـن چـالش             هستند اسلاميعقودهاي  فقه متعارف و     چارچوب   در

در طور لزوم     بهفقهي متعارف   هاي    و نظريه اند    ه شرايط اقتصادي تغيير يافته    هستيم ك رو    روبه
  .اند ير شرايط مورد بازنگري واقع نشدههماهنگي با تغي

هـاي    نظريـه (مطلوب  تبيين كننده وضعيت    هاي    آن است كه نظريه   باره  نكته مهم در اين     
بـدون توجـه بـه      ) يـد باشـد   آنچه با ( »ما ينبغي أن يكون    «كننده مكتب اقتصادي اسلام    تبيين

از كـارايي و     )آنچـه هـست   ( »ما كـان   «شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و شرايط واقعي        
آن نيست كه مانند وضـعيتي كـه در         معناي  البته اين امر به      .بخشي لازم برخوردار نيستند   اثر

لام و  امروز اصول بديهي اس ـهاي رو هستيم به راحتي در برابر مشكل    روبهحال حاضر با آن     
  . معيارهاي عدالت و كارايي را زير پا بگذاريم

گيـري منطبـق بـا شـرايط روز در            هاي لازم براي تصميم     خوشبختانه به لحاظ قانوني زمينه    
ها در چـارچوب قاعـده مـصلحت نظـام قابـل تعريـف        كشور فراهم است؛ و اين نوع تصميم  

 ضرورت دارد عرصه مناسـبي بـراي   مل اين است كه در اين باره نيز       أهستند اما باز نكته قابل ت     
طور كـه اشـاره شـد،         از جمله مسايل مهم در اين عرصه همان       . سازي و نقد فراهم شود      نظريه

به نظـر نگارنـده   . دامنه كاربرد و اثربخشي نظرها يا رويه فقهي متعارف در عرصه اقتصاد است     
اري مـستلزم نگـرش     مقاله اظهار نظر اسلامي در مسايل اقتصادي كنوني ماننـد مـسايل بانكـد             

سيستمي است و بر اين اساس پيش از اظهار نظر فقهي لازم اسـت انطبـاق شـرايط سيـستمي                 
اين امر با   . پديده يا مسئله اقتصادي با چارچوب نهادي اقتصاد اسلامي مورد بررسي واقع شود            

 بر اين مبنـا شايـسته اسـت       . معيارهاي روشن در حوزه روابط اقتصادي امكانپذير است       معرفي  
هاي عصر حاضر براساس شرايط سيـستمي و اثرهـاي قهـري مـورد تجزيـه               مسايل و واقعيت  

بعد از  .  چارچوب نهادي اقتصاد اسلامي مورد داوري واقع شوند        پايهوتحليل واقع شوند و بر      
  .  لازم برخوردار خواهند شدهاي فقهي از اثربخشي اين مرحله است كه داوري

هاي اقتصادي معاصر اين است كه وضـعيت         دي نظام واقعيت مهم در حوزه روابط اقتصا     
مـورد بحـث در صـدر       هـا     جامعههاي   معاصر با شرايط و ويژگي    هاي    جامعهكلان اقتصادي   
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 است مورد توجـه و      اين واقعيت ضرور  . هاي محسوسي دارد   اسلام و تمدن اسلامي تفاوت    
.  شود شي لازم برخوردار   فقهي آنان از اثربخ    هاي  فقيهان اسلامي قرار گيرد تا استنتاج     عنايت  

هاي  اقتصادي و بررسي تطبيقي آن با شرايط و ويژگي نظام  البته تشخيص تغيير شرايط كلان      
باره آن نظر نخست دراقتصاد اسلامي امري است كه متخصصان اقتصادي بايد در وهله نظام 
ايط شـرايط از جملـه شـر      ديگر   با فرض ثبات     طور عمد   بهفقهي  هاي    در واقع نظريه  . بدهند

اما واقعيت مهم اين است كه اين شرايط كلي به طرز بارزي            . يابند  مي كلان اقتصادي تدوين  
توجـه   درباره اين تغييرها بي   توانند    نمي محترم به لحاظ نظري   اند بنابراين، فقيهان      تغيير يافته 

م  مشهور فقهي بـه نظـا      هايباشند، اما از طرف ديگر اين ادعا را داشته باشند كه رعايت نظر            
اقتـصادهاي   مـسايل     كه در شرايط سيـستمي     ياز جمله تغييرهاي  . انجامد   مي مطلوب اسلامي 

  : كرداشارههاي ذيل  توان به واقعيت  مياستشده امروز حادث 
هـا قـرار دارنـد و        رغم ميل باطني مـردم مـسلمان در قبـضة دولـت             بهاقتصادهاي امروز   

ون اقتـصادي و    ؤ ش ،آورند  پديد مي مي  هايي كه در پول رس     تصرفراه  ها به راحتي از      دولت
 البته بسياري متوجـه ايـن سـازوكارها نيـستند           .دهند روابط مالي آنان را تحت تأثير قرار مي       

ر  خواهان دخالـت بيـشت      دور است  بلكه حتي با فرض اينكه دولت اسلامي از اين ويژگي به          
ارت عامـه بـر     اقتصادهاي متعـارف بـا تقويـت نظ ـ       . هستنددولت در اقتصاد و اصلاح امور       

استقلال نسبي براي بانك مركزي در جهت تقويت پـول ملـي            پديدآوردن  عملكرد دولت و    
دارند و در مواقـع      نهاد مهمي از قرارداد اجتماعي و كالاي مشترك ملي گام برمي          در جايگاه   

كنند، امـا    ها اقدام مي    با استفاده از ابزارهاي سياست پولي براي اصلاح اين نارسايي          ،اختلال
 نظام بانكي، بانك مركـزي، سـازمان        :مانندهاي اقتصاد متعارف     در كشور ما با حفظ سازمان     

 تحقــق ،كلــي ســاختار دولــت و نظــام كارشناســي آنطــور   بــه وريــزي مــديريت و برنامــه
 بـدون اينكـه فـضاي لازم بـراي عملكـرد             اسـت،  سازوكارهاي ديگري هدف قـرار گرفتـه      

بـر  . فضاي فرهنگـي ـ سياسـي آن فـراهم شـود       چارچوبسازوكارهاي متعارف اقتصاد در
 وسيله زمينه براي گسترش و توسـعه سـهم دولـت و رانـت دولتـي و عـدم                    به اين عكس،  

فاقـد ابـزار    طـور عملـي       بـه مثال، بانـك مركـزي      طور    به.  است شدهشفافيت رفتاري فراهم    
 تنظـيم   سياست پولي است و در خدمت مقاصد دولت قرار گرفته و فاقد استقلال لازم براي              

منافع ملي و عمل در جهت تحكيم قرارداد اجتمـاعي اسـت             چارچوب    پولي كشور در   نظام
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  .مشخص نيست در چه محورهايي بايد زيرسؤال برود و پاسخگو باشدبنابراين، 
اسلامي بوده توجه و تأكيد عمده      عالمان   و   فقيهانآنچه تاكنون بيش از همه مورد توجه        

هاي پولي و بـانكي     نظامساير بعدهاي   لي و بانكي بوده، اما      بر حذف روابط ربوي از نظام پو      
 نيـست و علـت عمـده       علت  البته اين امر بي   . مورد مداقه و دقت نظر آنان قرار نگرفته است        

 عدالت اقتصادي تـاكنون   هاي    بحثمربوط به شرايط سيستمي از جمله        مسايل   اين است كه  
آن است كه فقه    باره    ته مهم ديگر در اين    نك .استنشده  هاي فقهي    شايسته وارد بحث  طور    به

كه تـأثير رفتـار حكومـت در        ام افراد جامعه پرداخته بدون اين     متعارف در اصل به تبيين احك     
ها   بحثدر واقع تاكنون اين      روابط فردي يا تأثير متقابل رفتار افراد را مورد بحث قرار دهد؛           

 ديگـر، در نقـد بانكـداري و         نبه بيـا  . هاي فقهي خارج بوده است      بحثاز  طور تخصصي     به
آن لازم اسـت توجـه       به نفي ربـا تأكيـد شـود بلكـه در كنـار            فقط  اقتصاد مالي امروز نبايد     

.  آن بـشود   غرر و قمار در دو معناي خـرد و كـلان           ظلم،: هاي   مصداق وها    بحثبيشتري به   
ظهـار  ويژه در معناي گسترده و كلان آن فضاي جديدي را بـراي ا             غرر و همين طور ظلم به     

امـروزي فـراروي    هـاي     كلـي اقتـصاد   طور     به هاي مالي و بانكي و     نظام درباره   نظر و داوري  
و قابليـت تطبيقـي بيـشتري بـه     دهـد تـا بـا جامعيـت       مياقتصاد اسلامي قرار  پردازان    نظريه

   .امروز بپردازنداظهارنظر و داوري درباره مسايل 
آيـد و   پديد   نگرش فقه به اين مسايل       آيد تحول عميقي در     لازم مي  براساس آنچه گفته شد؛   

دخيـل در فراينـد     هاي    تمام عامل و تبعات اجتماعي عملكرد     اثرها  روابط حقوقي در چارچوب     
 ـ مـورد   صورت كـالاي مـشترك    بههاي اجتماعي  ـ گيري پديده گيري اقتصادي و شكل تصميم

دالت اقتـصادي،    ع هايي مانند عدالت اجتماعي،     در اين چارچوب قاعده   . بازنگري واقع شود  
آيـد دوبـاره     اصل لاضرر، اصل حرمت أكل مال به باطل، أصـل تراضـي حقيقـي، لازم مـي                

روابـط حقـوقي    تمـام    به بيـان بهتـر، در        .طور فراگيرتري تعريف شوند     بازنگري شوند تا به   
 ،كـلان اجتمـاعي بـود     هاي    عاملكه ناظر به روابط فرد با فرد بدون دخالت          پيشين  هاي   نظام

 . وارد شـود  جديدي به عنوان عوامـل كـلان اجتمـاعي و اقتـصادي           هاي    عاملت  شايسته اس 
  .شود بديهي است در اين صورت ماهيت متغير تابع متحول مي

صورت   بهB و A را ميان افراد (Lij)  نخسته روابط حقوقي نوع ك چنان ، به بيان رياضي  
ji

ij B
L

Aij    كه در آن ماتريس     ( تعريف كنيمA   و B گر روابط متقابـل افـراد      اننش 
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است در اثر اين روابط واقعيت اجتماعي ـ اقتصادي   ) bn  تا1b با افراد na تا 1aجامعه از 
SER1شود  حاصل مي.  

  )(1 ji
ij B

L
AijFSER = ) 1(  

)گر افراد نشان(  i=1,2,…,n  

)نوع تعاملگر  نشان(  j=1,2,…,m  

 از λ)( كـه مـاتريس  λ)(كـلان اقتـصادي ـ اجتمـاعي     هـاي   عامـل رگـذاري  اثحال با 
ماهيت رابطه حقوقي جديـد و در نتيجـه واقعيـت           .  تشكيل شده است   mλ تا   1λهاي  عامل

  . قابل تعريف استذيل قتصادي به شيوه اجتماعي ـ ا

 )(2 ji
ij B

L
AijGSER λ

λ
λ= )2(  

)دگر افرا نشان (   i=1,2,…,n 

)گر نوع تعامل نشان(  j=1,2,…,m   

هـاي اقتـصادي     خود تـابعي اسـت از انـواع سياسـت    λ)( كلان اقتصادي ـ اجتماعي هاي عامل
z21 P,...,P,Pها و نهادهاي جديد اجتماعي مان و انواع ساز :e21 S,...,S,Sيعني ،:  

  )S,...,S,S,P,...,P,P(Q
. e21z21

k

2

1

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

λ

λ
λ

=λ )3(  

لاتأَكْلُوُا  يا ايها الذين آمنوا« سوره نساء 29 در آيه »تراضي«مثال معنا و تفسير كلمه طور  به
اي كساني كـه    «. »اضٍ منِكْمُ و لاتقَتْلُوُا أنَفْسُكمُ    أمَوالكَمُ بينكَمُ باِلبْاطلِِ إلاَِّ أنَْ تكَوُنَ تجِارةً عنْ ترَ        

 ايد، اموال خود را ميان خود به باطل نخوريد، مگر آنكه دادوستدي بـا رضـايت                ايمان آورده 
  .» و يكديگر را نكشيددو طرف باشد

اين است كه فرد دچـار      معناي  ، هرگونه رضايت در معامله به       L1براساس رابطه حقوقي    
 ميليـون   80 به   رايد در وضعيت كنوني همين كه قيمت پ       ،مثالطور    به. شود نميري  اخو حرام
 رضـايت طـرفين     ،دشـو  شود و قـرارداد امـضا مـي         ميان فروشنده و خريدار معامله مي      ريال
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ه ايـن   ك ـامـا چنان  .  اكل مال به باطل نيـست      اين معامله مصداق  بنابراين،  . شده است تحصيل  
اي اسـت كـه در اثـر         كننـده  گوييم خريدار مصرف    مي  بررسي شود  L2رابطه   براساس   معامله

 سـال انجاميـده قـدرت       20 برابر طي    80هاي دولت كه به افزايش نقدينگي بيش از          سياست
 و فروشنده با استفاده از رانت دولتي و بـستن مرزهـا بـه روي                ،خريد خود را از دست داده     

  خـارجي از كيفيـت و      هاي  ت به محصول   كالايي توليد كرده كه نسب      خارجي، كالاهاي مشابه 
نظـام   به جهـت اسـتفاده از موقعيـت رانتـي و واقعيـت             وتري برخوردار است     كارايي پايين 

  .  آن بفروشدشده تمامبرابر قيمت دو تواند اين كالا را به  اقتصادي ايران مي
ــا ايــن  بايــد پرســيدحــال ــار كــلان اقتــصادي و هــاي  عامــلرگــذاري اث ب ــاريخي آث ت
حقيقـي در ايـن معاملـه رضـايت         طور     به  آيا جامعهد و كلان در سطح      هاي خر  گيري تصميم

اصلي بر عدم رضـايت     علت    ....شود؟ طرفين وجود دارد؟ قاعده قرارداد اجتماعي حفظ مي       
قهري اثرهاي   ،در اين معامله اين است كه حتي اگر به ظاهر اين رضايت وجود داشته باشد              

ايت واقعي وجود نداشته است يـا اينكـه طـرفين           نشان از آن دارد كه رض     ها    معاملهاين نوع   
 يعنـي   »و لا تقتلوا أنفـسكم    «شاهد اين بحث ادامه آيه است       . اند آگاه به حقيقت مسئله نبوده    

هلاكت در معناي اقتـصادي آن بـه        .  است »هلاكت« ها  معامله و جبري اين نوع       قهري نتيجه
ه هم خوردن قرارداد اجتمـاعي      افزايش فقر، كاهش درآمد سرانه و رفاه اجتماعي و ب         معناي  

 ضـد توسـعه      ويژگـي   و  اقتـصادي  هايي از وضعيت خطرناك    است كه همگي شاخص    ... و
يافته و    هاي بانكي در اقتصادهاي توسعه     ماهيت وام  درباره   توان اين بحث را مي   . پايدار دارند 

  . مورد بررسي قرار داد نيز كاراهايهاي بهره در اقتصاد  نرخ ميزانحتي
شـود درك    ايـن رويكـرد آنچـه متحـول مـي          براسـاس    ين نكتـه لازم اسـت كـه       ا تذكر
مري ـ  الا ها و عملكردهاي جديد است وگرنه اصول و قواعد نفس منظابراساس هايي  مفهوم

 نحـوه  ،شود بلكه بحـث عمـده   يك دستخوش تغيير و تحول نمي و نه موقعيتي ـ اسلام هيچ 
الله امـروزي اسـت كـه انـشاءا       كـشورهاي   و   اين اصول و قواعد به اقتـصادها         تعميمدرك و   

  . خواهد بودعصر ساز نهضت جهاني اسلام به رهبري و هدايت حضرت ولي زمينه
و ) كـارايي (گفتـه عـدالت، قـوام         پـيش گانه   علت براي اثبات معيارهاي سه    شايد بهترين   

بـه   در جامعه اسلامي اين فراز از دستور يا عهدنامه امام علـي           گيري     براي تصميم  تراضي
  :مالك اشتر است كه فرمود
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ها لطِاَعةِ الرَّب و رضَِـى العْامـةِ فَـإنَِّ سـخطََ            ها فيِ الحْقِّ و أجَمع    ب الأْمُورِ إلِيَك أوَسطُ   أحَوليكن  «
  .»العْامةِ يجحفِ برِضِىَ الخْاَصةِ و إنَِّ سخطََ الخْاَصةِ يحتمَلُِ رضِىَ العْامة

 ـ     كـه معتـدل    باشند، اموري   ترين كارها نزد تو    بايد محبوب « ، روتـرين در حـق     هتـرين و ميان
كسب رضـايت  در جهت ترين  ترين و هماهنگ گيرترين در عدل و جامعترين و فرا    همگاني

رضايت و خشنودي خـواص و برگزيـدگان   ، ترديد خشم توده مردم مردم باشند؛ چرا كه بي  
بـا رضـايت تـوده مـردم بخـشوده و           ،  ر حالي كه خشم خـواص     د؛  سازد  مي اثر  بي جامعه را 

  .»جبران خواهد شد
صـورت   ذيـل بـه  دو بحـث   دربـاره  دقت و تأمل مجددگفته    پيشبراساس بحث تطبيقي    

  :دشو  ميتطبيقي براي استفاده در تبيين نظام پولي اسلامي ارائه ـ بحث كاربردي

   رباي معامليبازخواني. 5
هاي گونـاگون     كارگيري صحيح آن در معامله      يسته از پول مستلزم به    از جنبه ديگر، استفاده با    

هـا    ها باعث بروز ربـاي قرضـي و معـاملي در مبادلـه              كارگيري غلط پول در اين معامله       به. است
طور كامل به اين موضوع  هاي امروزي به حرمت رباي قرضي واضح است و اغلب متن. شود مي

گر اين اسـت كـه        نظران معاصر درباره رباي معاملي نشان       حباند، اما بيان بسياري از صا       پرداخته
دقت و تأمل در علل حرمـت ربـاي معـاملي    . هاي امروز چندان مصداق ندارد اين ربا در معامله   

  :شرح ذيل شود هاي امروز منتهي به  تواند به بازخواني مجدد اين نوع ربا در معامله مي
 )C-M-C( و دفاع شارع اسلام از رابطـه ) كالا ـ كالا (يا رابطه  )C-C( بودن معامله تهاتري مذموم
ي پول مجاز اعلام شده خود رگ هكه در آن مبادله كالا با كالا با واسط) كالا ـ پول ـ كالا (يا رابطه 

ها باعث دوري از ربـاي معـاملي    نشان از اين دارد كه استفاده صحيح و بايسته از پول در معامله           
 است اما مفهوم خلاف آن مؤيد ايـن نكتـه اسـت كـه اسـتفاده                 البته اين حرف درست   . شود  مي

غيربايسته و غلط پول از جمله در اثر كاهش ارزش آن و هر نوع تضعيف جايگاه حـاكميتي آن                   
شـبهه گرفتـاري در گـرداب ربـاي         ) وظيفه سنجش ارزش پول   (در بيان قيمت و ارزش كالاها       

گردد كـه در ايـن نـوع     معاملي به اين برمي   در واقع فلسفه حرمت رباي      . زند  معاملي را دامن مي   
گذاري دو كالا بين شخصي است بنابراين، اين نوع داوري ارزش شكننده اسـت و                 تهاتر ارزش 

احتمال پشيماني طرفين مبادله و غرر در معامله فراوان است حال آنكـه چنانكـه ارزش كالاهـا                  
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گر توافق عمومي  بيان) ه قرار گيردالبته پولي كه در موضع بايست(بودن داوري پول  براساس حاكم
اين بيان مشابه اين بيان است كه قيمت كالاها بايد در بازار عادلانـه و               . درباره ارزش كالاهاست  

  .همراه باشد و نه توافق بين شخصي) منكماضٍ تر(رقابتي و با تراضي عمومي 

   معامله و نفي غررشفافيت. 6
 هـاي بخـش پـولي از شـرايط ضـرور            همعامل ـدر بيان مبناي دوم بـر ضـرورت تبعيـت           

دارد و قيمـت در     اي    شـده  بازار حقيقي تعريف شـناخته    . بخش حقيقي تأكيد شد   هاي    معامله
اطلاعات متقارن و نبـود انحـصار       مانند  شرايط صحيح اقتصادي     براساس   سازوكار رقابتي و  

خـش پـولي و     دانـستن ب   مبتني بر تبعيت از بازار حقيقـي      . دشو   مي بازي تعيين  احتكار و سفته  
بر آن است كه لازم اسـت       علت  اعتبار ندادن به بخش پولي مستقل در اقتصاد اسلامي خود           

بر اين اساس تبعيـت     .  شوند صحيح و بدون ربا و غرر منعقد      طور    هاي بخش پولي به     معامله
شفافيت حقـوق طـرفين و نفـي ربـا،           براساس   كاغذي يا پولي از احكام اسلامي     هاي    معامله

بازخواني ايـن اصـول     . بودن معامله اثبات شود    زم است احراز شود تا اسلامي     غرر و قمار لا   
 دربـاره  تواند معيارهـاي مشخـصي را    ميدر بازارهاي پولي و مالي امروز بسيار مهم است و   

  .صحت نظام پولي و مالي كشور معرفي كند
 كه لازم   ينجامدها ب   قراردادبودن معامله در     تواند به غرري    ، موردهاي ذيل، مي    مثال طور  به

  :است در قراردادهاي نظام بانكي مورد توجه واقع شود
  ؛ناآگاهي از نوع يا گونه مورد معاملهـ  

  ؛مورد معاملهي ها ناآگاهي از ويژگي ـ 
  ؛ناآگاهي از مقدار مورد معامله ـ 
  ؛ناآگاهي از قيمت مورد معامله ـ 
  ؛ناآگاهي از مشخصه ويژه يك شي ـ 

  حويل جنس؛ ـ عدم توانايي در ت
   ـ فروش كالايي كه امكان يا فرصت بازرسي آن نيست؛

  ... . ـ و موردهايي از اين قبيل 
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 كاربردي هاي نتيجه
  :دست يافتذيل هاي  نتيجهتوان به   مي،با توجه به مباني نظري و اصولي

نرخ سود يا نرخ تسهيلات در نظام پولي و بانكي اسلامي جنبه تعيني دارد و نه جنبه                 . 1
ديد نيست بلكه نرخ حاصل از عملكرد        ييني؛ يعني، مبناي تعيين نرخ سود سليقه و صلاح        تع

بـودن   اطلاعـات كامـل، متقـارن   (ط عادلانـه  بخش حقيقي اقتصاد است به شرطي كـه شـراي         
به بيـان   . هاي بخش حقيقي حاكم باشد      بر بازار ...)  اطلاعات، آزادي ورود و خروج در بازار      

گيـري   بـودن فراينـد شـكل    تسهيلات در اين بحث بـه عادلانـه   سود بودن نرخ ديگر، عادلانه 
 و مبناي تعيين نـرخ سـود بازگـشت دارد و نـه تعيـين                ها  معاملهفعاليت اقتصادي و صحت     

 هاي پولي؛ از سوي كارگزاران دولتي يا مقامنرخ اي  سليقه

شده پول در جامعه، شرط مهمي بـراي صـحت نظـام              چرخش صحيح و تعريف   . 2
آيد، لازم است پول در موضع صحيح         ها بر مي    طور كه از متن روايت      همان. پولي است 

اين نـوع  . طوري كه باعث قوام اقتصادي جامعه شود به كار گرفته شود  و شايسته آن به 
ها چنانكه از ديدگاه تخصص اقتصادي مورد توجه واقع شوند به معيـار كـارايي                 اشاره

ه اين معنا كه لازم است در تخـصيص منـابع    فني و تخصيصي در اقتصاد تأكيد دارند ب       
هاي سالم و لازم اقتصادي جامعـه         پولي جامعه دقت شود كه براي تجهيز مالي فعاليت        

هاي مالي بـا      در ادبيات نظام مالي اقتصادي از دو بيماري مهم نظام         . كار گرفته شوند    به
 يـاد  (Moral Hazard) و خطـر اخلاقـي   (Adverse Selection)هاي انتخاب بد  عنوان
هـاي قابـل انتخـاب مـوردي          انتخاب بد به اين معنا است كه از ميـان گزينـه           . شود  مي

 اسـت كـه     يخطر اخلاقـي نيـز در موردهـاي       . انتخاب شود كه صلاحيت لازم را ندارد      
همـه ايـن    . كنـد   شده در قرارداد عمـل مـي        گيرنده تسهيلات برخلاف موردهاي تعيين    
 ينه و شايسته اموال و تسهيلات اشاره دارند؛ موردها در واقع به ضرورت تخصيص به

پذير نبودن   بيني  معناي غيرقابل برآورد بودن يا پيش     بودن نرخ سود تسهيلات به       تعيني. 3
بـازدهي  هـاي   بنابراين، با فرض وجود اطلاعات جامع و صحيح از عملكرد نـرخ     . آن نيست 

شروع و عادلانــه، واقعــي در بخــش حقيقــي اقتــصاد و ناشــي از حاكميــت قراردادهــاي مــ
كارگزاران پولي كشور امكان برآورد نرخ متوسط بازدهي تسهيلات داده شده به اين بخـش               
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هـاي اقتـصادي را نيـز        توان حداقل نرخ سود مورد انتظار از طرح         مي بر اين اساس  . را دارند 
توانـد    مـي  بيني شده  صورت پيش   صورت برآورد شده و چه به       اين نرخ چه به   .  كرد بيني پيش

ده در كار گرفته ش هاي به نظري اقتصادي واقع شود و نبايد با نرخ بهره وامهاي   بناي تحليل م
 نظام پولي ربوي اشتباه شود؛

پذير بودن نرخ سود در بخش حقيقي عادلانه اقتصاد و تعيـين حـداقل نـرخ            بيني  پيش. 4
عقـدها   مشاركتي بانكي نبايـد باعـث شـود كـه در ايـن نـوع              عقدهاي  سود مورد انتظار در     

شـود تعيـين     عقدها مـي  آنچه باعث صحت شرعي اين نوع       . نرخ قطعي رفتار شود   براساس  
نرخ واقعي بازدهي بعد از وقوع فعاليت اقتصادي در حـين اجـرا يـا بعـد از اتمـام فعاليـت         

مـشاركت در   معنـاي    مـشاركت بـه      ،در حال حاضر در نظـام بـانكي ايـران         . اقتصادي است 
 حساب مشخص مشاركتي است اما همچنان نـرخ سـود           تخصيص سهم بانك و مشتري در     

از سـوي ديگـر، بعـد از اتمـام دوره           . مبناي تعيين نـرخ بـازدهي اسـت       اي    لههاي مباد   عقده
اين فرايند بدون ارزيابي معتبر     . يابد  مي مشاركت عقد مشاركت به عقد فروش اقساطي تغيير       

 اين نوع تعامل واضح اسـت       .شود  مي و تعيين نرخهاي بازدهي واقعي دوران مشاركت انجام       
شدن معامله و همچنين عدم امكان        مشاركت سازگار نيست و باعث صوري      كه با مباني عقد   

هاي اقتصادي و ارزشيابي     امري كه براي تحليل   . شود  مي هاي بازدهي  بيني نرخ  و پيش برآورد  
 ؛ها در اول قراردادها لازم است طرح

لامي براساس ضرورت حفظ قواعد و مـوازين        جايگاه دولت در نظام پولي و بانكي اس       . 5
دولت اسلامي لازم است بر صـحت قراردادهـا، كيفيـت وكالـت نظـام               . شود  پولي تعريف مي  

بانكي و بالاتر از همه بر اهميت حفظ ارزش و ثبات پولي كشور نظارت كرده و بـا متخلفـان                    
واضـح اسـت كـه      با حفظ اين اصول و با فرض انحراف دولت از ايـن مـوازين               . برخورد كند 

 . دولت نيز موظف به جبران ضررهاي پديد آمده است
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